
 در روایات تفسیری «گزینقوم جای»

 نژادمهدی رستم          

       

 چکیده

را با  قوم دیگریت ارتداد و بازگشت از دین، که در صور فرمودهمؤمنان را تهدید  ،«مائده»سورة  54 خداوند در آیۀ

فریقین ، در روایات نده کسانی هستچ «گزینقوم جای»که در این. گزین آنان خواهد کردجای ،برجسته شش ویژگیِ

و  سلمان و قومش، ابوبکر و یارانش، ابوموسی و اهل یمن و اصحابش، )ع(مؤمنانامیر پنج گروه یاد شده است: از

، روشن روایاتاین هر یک از ضعف  نقاط قوت و با بررسی ،)عج( و یارانش. در این نوشتار، امام عصرسرانجام

 منطبق با و هدآم به شمارآیه و ذاتی ِو یارانش به عنوان مراد تنزیلی  ()عجامام عصر روایات مربوط به تنها که شد

داق مص در جایگاه ایشان و برخی از یاران )ع(مؤمنانامیر روایات مربوط بهچنین . همندستهآن  قرائن داخلیِ

به جهت ناسازگاری  ولی بقیۀ موارد ند،مورد پذیرش وناپیوستۀ آیۀ مزبور سازگاری داشته با قرائن پیوسته و  ،تطبیقی

 .نه در جایگاه مصداق تطبیقی و مراد تنزیلی قابل پذیرشند در جایگاه موجود در آیه، نه ائنبا قر

 

، سلمان و قومش، ابوموسی و مردم یمن، ابوبکر و اهل ردهّ، امام اصحاب ایشان و (ع)مؤمنانامیر: هاواژهکلید

 .ایشان و یاران)عج( عصر

                                                           
 المصطفی.عضو هیئت علمی جامعۀ 



 آمددر

 : خوانیممی ،لال آیات مربوط به ولایت و رهبری واقع شدهکه در خ «مائده» سورة 54آیۀ  در

 الْمؤُمِْنِینَ علََى أَذِلَّۀٍ یُحِبُّونَهُ وَ یُحِبُّهُمْ بِقوَْمٍ اللّهُ یَأْتِی فسَوَْفَ دیِنِهِ عَن مِنکُمْ یَرْتَدَّ مَن آمَنوُاْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا}

 وَاللّهُ یشََاء مَن یُؤْتِیهِ اللّهِ فَضلُْ ذَلِکَ لآئِمٍ لوَْمَۀَ یَخَافوُنَ  لاَ وَ اللّهِ سبَِیلِ فِی یُجَاهِدُونَ نَالکَْافِرِی علََى أعَِزَّةٍ

 {.عَلِیمٌ وَاسِعٌ

)ص(، با نالشأو ماه مانده به رحلت پیامبر عظیماین آیه در خطاب به مسلمانان صدر اسلام، آن هم تنها حدود د

گزیند که دارای شش میقوم دیگری را به جای شما بر ید: اگر از دینتان برگردید، خداوندگوآمیز میلحنی تهدید

خدا را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، نیز برجسته باشند: قومی که خدا آنان را دوست دارد، آنان  ویژگیِ

 .گری هراسی ندارندهیچ ملامت زنشکنند و از سر خت و نیرومندند، در راه خدا جهادو در برابر کافران سرس

 زمان خاصی برای آمدن  و سخن به میان نیامده ،«قوم»مصداق از  یروشن بهاین آیه در  ،شودکه ملاحظه میچنان

از آمدن  ،مبهم و سربسته ایبه صورت گزاره« فسوف یأتی الله بقوم» :جملۀ تنها ؛گزین بیان نشده استجایقوم 

روشن  آیند،سانی هستند و در چه وقتی میچه ک دقیقاًاما آن قوم  نده خبر داده است،ها در آیویژگی قومی با آن

 نیست.

در  ه گمان خود مصداقی را معرفی کرده وهای مختلف گشوده است. هر کس بزنیین ابهام، راه را برای گمانههم

 در مجامع روایی و تفسیری که ترین مصادیقیمهم .ه استهای مذکور در آیه، کوشیدجهت انطباق آن با ویژگی

. بررسی این روایات و میزان ندگزین ذکر شده، پنج طایفه هستسنت به عنوان مصداق قوم جایشیعه و اهل

-صدد تبیین و تحلیل آن تواند گویای حقایقی باشد که این نوشتار درمی ها با آن مصادیقسازگاری این ویژگی

 هاست.



است  ایمذکور در آیه به ضمیمۀ قرائن دیگری که در آیه است به گونه هایاوصاف و ویژگی ،شایان ذکر است

 ،تا حدود قابل توجهی تعیین کرد. در ادامهمیزان انطباق و عدم انطباق روایات را ها، توان با توجه به آنکه می

و سقم  تمیزان صح ،هابه موارد ضعف و قوت آن اشاره و شده،اختن به این روایات و مصادیق طرحضمن پرد

 :عبارتند از« گزینجای قوم»شده برای مصادیق طرحد. شوهر مصداق ارزیابی و تحلیل می

 

 ابوبکر و سربازانش. 1

و حسن  قتادةعصر اموی چون ضحاک،  از مفسران تابعیِ آمده،سنت در منابع اهل طور گستردهاین قول که به 

« ردهّ»اکرم)ص(، آیه را ناظر به جنگ اهل ا پیامبرن استناد به قول صحابه یبصری نقل شده است. اینان بدو

برای سرکوب قبایل و اقوامی  ،رسول مکرم اسلام)ص( در زمان خلیفۀ اولجنگی که پس از ارتحال  اند؛دانسته

سیوطی به نقل از افرادی  الدین، جلالنمونه ؛ برایاند، به راه افتاده پرداخت زکات به خلیفه نشدهکه حاضر ب

کند که وی این آیه را دربارة روایت می هقتادعساکر از منذر، ابوالشیخ، بیهقی و ابنریر طبری، ابنجچون: ابن

دانست که پس از پیامبر، اقوامی مرتد شده و از پرداخت خداوند از پیش می»گفت: ، میابوبکر و اصحابش دانسته

 : افزایدگاه میآن. «باز خواهند زد زکات سر

ردانی را با م؛ پس خداوند سختبکر فقاتلوا حتی أقرّوا بالماعون و هو الزکاةأبی فبعث الله عصائب مع

 . زکات را پرداختند گاه که تسلیم شدند وتا آن ،ن جنگیدندبوبکر همراه کرد و آنان با مرتداا

گفتیم این آیه  ما می  1؛«بکر و أصحابهنحدّث أنّ هذه الایۀ نزلت فی أبیفکنّا »کند: سپس از قول قتاده نقل می

  .ة ابوبکر و اصحابش نازل شده استدربار
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 تحلیل و بررسی

جهات دیگر   ، ازو یا حتی صحابۀ آن حضرت نیست )ص(که مستند به هیچ نقلی از پیامبراین قول گذشته از آن

ربازان ی ضمن اشاره به ناسازگاری اوصاف مذکور در آیه با سطباطبائ نیز دارای اشکالات بسیاری است. علامه

 گوید: می هقتاددر پاسخ به کلام  ،ردّهجنگ 

که در این از واقعۀ خارجی. گذشته از این یگزارش ، اجتهاد شخصی است نهروشن است که این قول

جندب حضور داشتند که بنارطاة و سمرةبنشعبۀ، بسربنمغیرةخالد،  :ها، افرادی چونجنگ

  1.این افراد قابل انطباق نیستبر « یحبّهم و یحبوّنه»هایی چون ویژگی

 اند.نیز به تفصیل در نقد این قول سخن گفته  3المعارفتقریبو ابوالصلاح حلبی در  2شافیشریف مرتضی در 

هان عصر ، ضحاک و حسن بصری، از متفقهقتادافرادی چون  توان بر استنباطات شخصیِبه راستی چگونه می

که در شمار ند، اعتماد کرد؟! حال آناهطرح کرد اش چنین قولی راحابهو ص )ص(اموی که بدون استناد به پیامبر

، ابوموسی اشعری و اهل اش آمده است که منظور از قومسنت به نقل از پیامبر و صحابهبیشتری از روایات اهل

  4.یمن هستند

ادامه « فسوف یأتی الله بقوم» :شروع شده و با جملۀ« یا ایها الذین آمنوا»که آیۀ مورد بحث، با خطاب افزون بر آن

 گزینگر آن است که قوم جایلحن آیه بیان ،قعدهد. در وامیخبر ای دورتر و قومی دیگر یافته است که از آینده

ابوبکر و اصحابش که  ،بنابراین ؛اندکه در این آیه مخاطب واقع شدهغیر از قومی هستند  ،آیندکه در آینده می

توانند همان قوم نمی ،با توجه به نزدیک بودن زمان نزول آیه با عصر خلافت ابوبکر ،جزو مخاطبان آیه هستند

 ها اشاره شده است.گزینی باشند که در آیه به آنجای
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 شود.این قول در قسمت بعد تحلیل می .4



 : است« محمد» سورة 38محتوای این آیه، همان محتوای آیۀ  ،به بیان دیگر

روه دیگری را وی برگردانید خداوند گ؛ اگر ر{و ان تتولوّا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم}

 . ها مانند شما نخواهند بودپس آن آورد؛به جای شما می

، علاوه بر این ن غیر از مخاطبان قلمداد شده است؛گزیدر این آیه با صراحت قوم جای ،شودکه ملاحظه میچنان

ها با آن بایل و اقوامی که ابوبکرلی قو ،)من یرتدّ منکم عن دینه( د بحث، سخن از ارتداد از دین استدر آیۀ مور

کسانی بودند که تنها از پرداخت زکات به خلیفه امتناع کرده بودند و از دین برنگشته  (،اهل ردّهجنگیده است )

 : الله مرعشیبه تعبیر آیۀبودند. 

، زیرا وی با دو دسته جنگیده قابل پذیرش نیست ،ابوبکر با مرتدین جنگیده است :این سخن که

کذاب و سجاح، که از ابتدا  مسیلمۀمانند اصحاب  ؛نخست با آنان که اساساً ایمان نیاورده بودنداست؛ 

زکات بودند که زکات را بین  دیگر مانعان رد. و دستۀندا ها معناصدق ارتداد بر آنکافر بودند و 

است که چنین قوم خود تقسیم کرده و اعتقادی به پرداخت زکات به خلیفه نداشتند. روشن  فقرای

  1.آیدارتداد از دین به حساب نمی کاری،

 

 . ابوموسی اشعری و قومش2

اشعری و قومش از مردم  ، ابوموسیگزیند که مراد از قوم جاینکید دارین نکته تأسنت، بیشتر بر اروایات اهل

 : کندعبید روایت میبن، طبری از شریحنمونهبرای  یمن هستند؛

یم؟ پیامبر با اشاره به یا مراد از قوم، من و قومم هستعمر از پیامبر پرسید: آچون این آیه نازل شد، 

  2.این مرد )ابوموسی( و قومش هستند؛ «هذا و ذووه»ابوموسی فرمود: 
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ات فقط ولی در سایر روای نیز به عنوان مصداق قوم ذکر شده،ابوموسی  خودتنها در همین روایت،  ،گفتنی است

، حکیم ترمذی، شیبۀابیسعد، ابن: ابنالدین سیوطی از افرادی چونلجلا ،مثال ست؛ برایقوم ابوموسی ذکر شده ا

  کند که گفت:حاتم، طبرانی و حاکم از عیاض اشعری نقل میابیجریر طبری، ابنابن

؛ موسی الأشعری)ص(: هم قوم هذا و أشار إلی أبیالله{ قال رسولفسوف یاتی الله بقوم}لمّا نزلت: 

ظور، قوم این مرد )ابوموسی( ن آیه بر پیامبر نازل شد، حضرت با اشاره به ابوموسی فرمود: منچون ای

  1.است

 گوید: می ،جریر طبری پس از نقل شماری از این روایات، همین قول را بر سایر اقوال ترجیح دادهابن

ز اهل یمن است و ، قوم ابوموسی اشعری اگزینبهترین قول نزد من این است که مراد از قوم جای

زیرا  دادم که مراد از آن، ابوبکر و اصحابش باشند،، من ترجیح میرسیداگر چنین خبری از پیامبر نمی

  2جز او و یارانش کسی با اهل ردهّ نجنگیده است.

 تحلیل و بررسی

زیرا  ست،قول ااشکالات دیگری نیز متوجه این  ،افزون بر برخی از اشکالات سابق که بر این قول نیز وارد است

منطبق بر فرد یا افرادی باشد که نه سابقۀ درخشانی در  ،های برجستهتوان باور کرد که این ویژگیچگونه می

از فداکاری و ایثار آنان سخن به میان آمده است؟ ابوموسی یا مردم  ،یهای صدر اسلام دارند و نه در جایجنگ

 بنشینند؟! )ص(پیامبر ی در تاریخ دارند که به جای صحابۀیمن چه نقش

در  )ع(های امیرمؤمنانباشد که بسیاری از آنان در جنگ «همَْدان»اگر منظور از اهل یمن طایفۀ  علاوه بر این،

ای که ابوموسی یعنی همان طایفه باشد؛ «اشعریه» مراد از آن، طایفۀ رکاب آن حضرت حضور داشتند و اگر
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در  ع()ور داشتند و نه با امیرمؤمنانهای اهل ردّه حضکر در جنگآنان نه با ابوب اشعری از همان طایفه است،

 )ع(مومنانی نیز در این نبردها در رکاب امیرکه خود ابوموسی اشعرچنان های جمل، صفین و نهروان؛جنگ

 د؟ابوموسی اشعری و اهل یمن تطبیق داگزین را بر توان قوم جایبا چه توجیهی می ،بنابراین حاضر نشد.

 

 لمان و قومش. س3

  کند:ثعلبی روایت می

 فرمود: ،سلمان فارسی زده حضرت بر کتف .)ص( پرسیدندپیامبر از« فسوف یاتی الله بقوم»دربارة 

؛ اگر «لو کان الدین معلّقاً بالثریا لناله من أبناء فارس»سپس افزود:  ؛ این مرد و یارانش.«هذا و ذووه»

  1.دست خواهند یافت ن سرزمین فارس بر آنفرزندا ،دین بر ستارة ثریا آویخته باشد

یکونوا تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لاان «:}دمحم»سورة  38 ز شبیه این روایت را در تفسیر آیۀترمذی نی

 2.نقل کرده است )ص(، از رسول مکرم اسلام{امثالکم

  3«.الموالی»امام فرمود:  پرسید.« متی الله بقوأفسوف ی»مردی از امام صادق)ع( دربارة  :چنین عیاشی آورده استهم

 تحلیل و بررسی

زیرا در آیه  ۀ ابعاد و قرائن آیه سازگار باشد،تواند با همآن، نمیاین قول، افزون بر ضعف سندی در روایت 

توان برای تمام اهل نمی ،روشن است گیرد؛که قاطبۀ افراد را در بر میبه صورت مطلق است « قوم»سخن از 
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و نسلی است؟ و در  ها مربوط به چه عصر، این ویژگیعلاوهه ب 1های ممتازی را قائل شد.یژگیفارس چنین و

 چه خواهد بود؟ «ارتداد»منظور از  ،این صورت

ران معنوی ایشان ها سؤالات و ابهاماتی است که بر این قول مترتب است. البته اگر منظور از یاران سلمان، یااین

تواند از ، این قول میدر آن صورت ؛آیندبه شمار می )ع(ند که از اصحاب امیرمؤمنانمقداد و ابوذر باشاز قبیل 

زیرا این گروه از  زیلی و ذاتی آیه قابل پذیرش نیست،ولی از باب مصداق تن ،باب مصداق تطبیقی به شمار آید

و نهروان در رکاب ولی در نبردهای جمل، صفین  ،حضور نداشتند« هردّاهل »یاران سلمان در جنگ ابوبکر با 

و  )ع(گردد که آیه را دربارة علیبعدی برمی ، این قول به قولِاز این رو حضوری فعال داشتند؛ )ع(امیرمؤمنان

ولی به عنوان  ،ممکن است از باب تطبیق بر بعض مصادیق قابل پذیرش باشد ،داند و در آن صورتیارانش می

 مراد تنزیلی آیه، قابل پذیرش نیست.

 

 ؤمنان علی)ع( و اصحابشامیرم .4

در این آیه، امیرمؤمنان)ع( و  «قوم»کند که مراد از عباس نقل میلام طبرسی از عمّار، حذیفه و ابنالاسامین

چنین وی این هم 2در نهروان جنگیدند. «مارقین»در صفین و  «قاسطین» در جمل،« ناکثین»اصحابش هستند که با 

که بر اساس آن  «یتحدیث را»دهد و با اشاره به ینسبت م لیهماالسلامع و امام صادق قول را به امام باقر

ده است، این قول را را به اوصافی شبیه اوصاف مذکور در آیه ستو )ع(، امیرمؤمناندر جنگ خیبر )ص(پیامبر

 )همان(.کند تقویت می

یخی و روایی پیامبر)ص( تار ت آمده است. برابر اسنادسنبع شیعه و اهلیت به صورت گسترده در مناحدیث را

 فرمود:  در نبرد خیبر،ها پس از فرار برخی از چهره
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؛ فردا پرچم را به دست فرّارو یحبّه الله و رسوله کراّر غیر لأعطینّ الرایۀ غداً رجلاً یحبّ الله و رسوله

بسیار  ؛سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد، خدا و رسولش نیز وی را دوست دارندمردی می

 .کننده است و هرگز اهل فرار نیستملهح

 .)ع( سپردمنانمؤفردا پرچم را به دست امیر و

و « یحبونه یحبهّم و»، منطبق بر جملۀ: «رسوله یحبّه الله و رسوله و یحبّ الله و»شود، جملۀ: که ملاحظه میچنان

 .هماهنگ است که در آیه آمده،« یجاهدون فی سبیل الله»جملۀ: با « کرّار غیر فرّار»جملۀ: 

فضل من أسلم  و 1قیل فی لواء النبی ما های:کتاب الجهاد و السیر، باب :اسماعیل بخاری در ابوابی چونبنمحمد

مسلم و نیز  4خیبر غزوةو کتاب المغازی، باب  3)ع(طالبابیبنعلی و در کتاب بدء الخلق، باب مناقب 2علی یدیه

  6رمذی،چنین تهم .اندنقل کرده را« حدیث رایت» 5،طالبابیبنلی، باب من فضائل علصحابۀفضائل ادر کتاب 

 اند.را نقل کرده ، این روایتسنتو بسیاری از مشاهیر اهل 9ماجهابن 8،نسائی  7،احمد

به شمار این قول یید دیگری بر توان تأشده( را نیز میتی چون حدیث طیر مشوی )مرغ بریانروایا افزون بر این،

-وبآوردند. حضرت از خدا خواست تا محب)ص( نزد پیامبرای شدهمرغ بریانر نقل نسائی و ابویعلی، براب10.آورد

وی عمر آمد، او را  پس از وبکر آمد و پیامبر وی را نپذیرفت.اب د.ترین خلقش را در خوردن آن شریک وی گردان

  11.دندرموو با هم تناول ف او را پذیرفت ؛آخر علی)ع( آمد نیز برگرداند. در مرحلۀ
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ترین خلق خدا، امیرمؤمنان)ع( محبوب ،این حدیث مطابقزیرا  ،باشد این قولشاهدی بر  دتواناین حدیث نیز می

 به آن اشاره شده است.« یحبّهم»ی که در آیه هم با وصف که خدا او را دوست دارد؛ موضوع هبود

 تحلیل و بررسی

که کسی را یارای  ای رسیده، به مرحلهگانههای ششو ویژگیخورداری از اوصاف در بر )ع(امیرمؤمنان ،تردیدبی

 الحدید: ابینبه تعبیر اب درک عظمت آن نیست.

بهرة امیرمؤمنان از این اوصاف،  وفی؛ به جانم سوگند، أمیرالمؤمنین منها هو الحظّ الأفلعمَری أنّ حظّ

  1هاست. بهرهترینِکامل

)ع( باشد، بلکه واژة امیرمؤمنان ،«قوم»وط به شخص واحد نیست تا مصداق مرب ین همه، آنچه در این آیه آمده،با ا

آمده  یا قاطبۀ افراد قوم أن همهست که این اوصاف در شگر آن ابیان« تی الله بقومفسوف یأ»در جملۀ: « قوم»

ن و هایی چون صفّیهمه یا اکثر سربازان آن حضرت در جنگ انطباق این اوصاف با ،در آن فرض البته است؛

و نیز ماجرای  2آمده البلاغهنهج)ع( از سربازانش که در انتقادهای شدید امیرمؤمناننیست، چراکه  نهروان پذیرفتنی

 .اندآنان فاقد این اوصاف برجسته بوده بیشترکه  ندواقعیت گویای این ،ت و خوارج و نهروانیانحکمی

 گوید: طباطبائی نیز با بیان این مطلب، در نقد این قول می علامه

آن  ،شکبی .کلام تامّی است ،گفته است )ع(شخص امیرمؤمنان دربارةالاسلام طبرسی آنچه امین

ولی سخن دربارة یاران آن حضرت از  ،های مذکور در آیه استحضرت برترین مصداق برای ویژگی

به  هکه آی در حالی ،اندها تغییر روش دادهسربازان جنگ جمل و صفین است که بسیاری از آن

  3ها را آورده است.آنان این ویژگی صورت کلی و بدون استثنا، دربارة همۀ
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، از مصداق تطبیقی در جایگاهبلکه تنها  ،این روایات در صدد بیان مصداق ذاتی آیه نبوده ،که بپذیریمنهایت این

 .رخی از اجلۀ اصحابش یاد کرده استو ب )ع(امیرمؤمنان

 

 و اصحابش )عج(امام عصر .5

که این است  به آن تصریح شده،« قوم»به عنوان مصداق  )ع(بیتن قولی که در برخی از روایات اهلجمیپن

مصداق تنزیلی این آیه، که با تمام  ،مصداق اصلی و ذاتی این آیه تا به امروز تحقق نیافته است. برابر این روایات

ها امام عصر)عج( و تن ،راهی کامل داردآیه مجانست و هم یفقرات آیه سازگاری تام دارد و با قرائن داخل

 هستند. اصحاب بزرگوار ایشان

  نویسد:مذکور می ابراهیم قمی دربارة آیۀبنعلی

امام  ؛ این آیه دربارةملائیخافون لومۀ فی سبیل الله و لا صحابه الّذین یجاهدوننزلت فی القائم و أ

کنند و از سرزنش کسی یم کسانی که در راه خدا جهاد ؛زمان و اصحابش نازل شده است

  1.هراسندنمی

تی فسوف یأ»از تعبیر به »نویسد: ابراهیم قمی میبنم طبرسی نیز با اشاره به تفسیر مزبور، از قول علیالاسلاامین

  2«.اندتوان استفاده کرد که این قوم در زمان نزول آیه نبودهنیز می« الله بقوم

 فرمود: کند از امام صادق)ع( شنید که میهارون عجلی نقل میبناز سلیمان با سندش الغیبۀ تابک نعمانی نیز در

به و هم الّذین قال له بأصحابه، لو ذهب الناس جمیعاً أتی الله مر محفوظۀ له أصحاإنّ صاحب هذا الأ

لّذین قال و هم ا {89انعام:  فان یکفر بها هولاء فقد و کلنا بها قوماً لیسوا بها بکافرین}: الله عزّ و جلّ

 ، لایت(صاحب این امر )ویاران ؛ به درستی که {فسوف یاتی الله بقوم یحبهّم و یحبوّنه...}فیهم: اللّه 

مان کسانی آنان ه ، خداوند اصحاب او را فراهم آورد.ها بروندانسان ؛ اگر همۀشوند برای او حفاظت
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ین کفر ورزند، کسان دیگری د دربارةاگر این گروه )مشرکان( »ایشان فرمود:  هستند که خداوند دربارة

 ،پس خدا به زودی»چنین دربارة آنان فرمود: و هم«. آن کافر نیستند دربارةسازیم که را نگاهبان آن می

  1.« ...ان نیز خدا را دوست دارند ودهد که آنان را دوست دارد و آنگزین آنان قرار میقومی را جای

یک به همین مضمون، آیه را بر امام عصر)عج( و هارون با نقل سخنی نزدبنیاشی نیز در روایتی از سلیمانع

  2.ده استیارانش تطبیق دا

  : سنت، از امیرمؤمنان علی)ع( روایت دیگری را بدین صورت نقل کردهچنین قندوزی حنفی از علمای اهلهم

کما  رض عدلاًیملأ الأ ..و المهدی.سیأتی الله بقوم یحبهّم الله و یحبوّنه و یملک من هو بینهم... فه

آورد که خدا دوستشان دارد و آنان نیز خدا را دوست ؛ به زودی خداوند قومی را میملئت جوراً

که از جور و بیدادگری مهدی است. او زمین را پس از آن ،کنددارند. کسی که بر آنان فرمانروایی می

  3.، از عدل و داد پر خواهد کردگشت پر

 گیرینتیجه

از این  آید که برخی، به دست می«گزینقوم جای»سی این پنج دسته از روایات در ارتباط با مصداق از برر

های تاریخی و و نه با گزارش با قرائن موجود در آیه سازگارندم، نه دو اول و مانند روایات دستۀ روایات،

ذکور با انطباق اوصاف م بارة، مثل آنچه در. برخی دیگر از روایاتندستهای خارجی قابل انطباق هعیتواق

ی مردم ایران باشد، اروایات مربوط به سلمان و یارانش اگر به معن .منان)ع(آمده، از باب مراد تطبیقی استمؤامیر

)ع( شمرده ی آن دسته از یارانی باشد که از اصحاب امیرمؤمناناو اگر به معن ،ی نداردبا واقعیت خارجی سازگار

های مذکور بر از باب انطباق اوصاف و ویژگی ،هداز روایات ملحق ش چهارم دستۀت به در آن صور، شوندمی

 قابل قبول ،مقصود ذاتی و اصلی آیهولی به عنوان  ،استو پذیرش امیرمؤمنان و برخی از یارانش قابل توجیه 
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ا، آن را به عنوان هی ویژگیتوان با توجه به قرائن موجود در آیه و سازوارگ، تنها موردی که میاینبنابر نیست.

 د.نو یارانش باش ()ع، امام عصر گزینست که منظور از قوم جایا آن و ذاتی آیه برشمرد،مصداق تنزیلی 
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